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 در گذر تاریخهای ظهور  نشانهتطبیق 
 1نصرت الله آیتی

 چکیده
کااه جامعااه اساالامی پیوسااته بااا آن مواجااه بااوده اساات سااوء  یکاای از مشااکلاتی 

تراشای بارای آنهاساات باا مطالعاه تاااریخ  های ظهااور و مصداق اساتفاده از نشاانه
های دروغین دست یافات. توجاه باه  به حجم وسیعی از این مصداقتوان  می

گاذر زماان دروغ بودنشاان را اشاکارتر  کاه  این حجم وسیع از مصادیق دروغین 
کااه بهااو  باشاایم و در دام فرصااات  توانااد تلنگااری باشااد باارای این نمااود می

کااه بااا مصداق کوشااند بااه منااافع و  های ظهااور می سااازی باارای نشااانه طلبااانی 
گرفتار نشویم در مقاله پیش رو تلا  شده است موارد مطامع خو د دست یابند 

 ها برشمرده شود. سازی متعددی از این مصداق
کلیدی  واژگان 
های ظهور، سفیانی، یماانی،  های ظهور، تطبیق نشانه ، نشانهامام مهدی

 های سیاه. پرچم

                                                        
 (.ayati110@yahoo.com) قم مهدویت( )پژوهشکده روشن آینده مؤسسه علمی هیئت عضو 1
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 مقدمه
کااردن مصااادیق دروغااین بااه جااای نمونااه مصااداق واقعاای قاادمتی بساایار های  تراشاای و قالااب 

کاه رنادان و خلایاق اناد  هباه وفاور بهاره بردآن  تااریخ از طولانی دارد و ایان حرباه ناخ نماایی اسات 
 .اند هفریفتآن  بسیاری را با
گوش ل محمدآصادق     :اند هاین واقعیت پرده برداشت از ای هاین چنین از 

کاه باالر بار هشاتاد نفار بودناد ید خاندان یعقوش فرا رسیوسف بن یچون وفات  عقاوش را 
گفات: ا گرد  ن عاذاش را باه شامایروز شاده و بادتریاپان باه زود  بار شاما یان قبطیاآورد و 
کااه یچشااانند و خداونااد نجااات شااما را بااه دساات ماارد  از فرزناادان لاو  باان  ماای عقااوش 

گ اد ینامش موسی بن عمران است، قرار داده است، او جوانی بلند قامات باا  ساوانی مجع 
گناادمگون اساات. نهاااد و    نااام فرزنااد  را عمااران مااییپااس هاار ماارد  از بناای اساارائ و 

 گذاشت. راوی این روایت در اداماه از اماماه بااقر ز نام فرزند  را موسی میین عمران
کاه ان حضارت فرمااود: و  کناد  ام نکارد مگار آنکاه پنجاااه یاق موسایچناین روایات مای 

که موسی بن عمرانند.یاسرائ دروغگو در بنی عی بودند   1  ظاهر شدند و همه مد 

که جریان کاه خاود اهای  جالب است بدانیم  گااه  مای بهارهآن  ز ایان حرباه و امثاالباطا   برناد 
کنداند  هداشتآن  ترا که  که خاوداند  هکه در چاهی  کلاهی برود   گرفتار شوند و بر سرشان همان 
 در این باره توجه به این نمونه خالی از لطف نخواهد بود:اند.  هرا بافتآن 

 کند: می ش چنین روایتیبخاری در باش با عنوان الْمراء من قر
گروهی از قاریش نازد معاویاه  می د بن جبیر بن مطعم این چنین حدیثمحم که: با  کرد 

کااه بااه زودی فرمااانروایی از  کاارده  گفتااه شااد عباادالله باان عماار چنااین روایاات  بااودم بااه او 
قحطان خواهد بود معاویه از شنیدن ایان ساخن غضابناک شاد و بساا خواسات و حماد و 

کااه شایساته اساات بااآثناای الهاای را  گفاات: امااا بعااد. وردآجااا ه ن نااان  ام  شاانیده و ساسس 
کتااش خداساات و ناه از پیااامبر خاادا انااد  هوردآمردانای از شااما ساخنانی باار زباان  کاه نااه در 

گمراهاایآروایاات شااده اینااان نادانااان شاامایند برحااذر باشااید از  کااه اهلااش را بااه   رزوهااایی 
که می که من از پیامبر خداشنیدم  ت و مادامی فرمود این امر در قریش اس می کشاند چرا 

                                                        
إن هاؤلاء القابط : عقاوش وهام ثماانون رجالا فقاالین حضارته الوفااة جماع آل یهما حایعقوش صلوات الله علیوسف ابن یإن  .1

عقوش اسمه موسی بان یبن  یهم برج  من ولد لاویدیکم الله من أیجنیسومونکم سوء العذاش وإنما یکم ویرهرون علیس
فاذکر أباان . عمران ابنه موسی یسمیسمی ابنه عمران وی  یإسرائ یفجع  الرج  من بن. غلام طوال جعد آدم، عمران

کاذابا: أنه قال جعفر یعن أب، ریبص ین عن أبیالحس یعن أب، بن عثمان مان  ما خر  موسی حتی خر  قبله خمسون 
کلهم یإسرائ یبن   147ص ن وتمام النعمة یکمال الد أنه موسی ابن عمران ... یدعی  
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کسی با  می که قریش دین را بسا خداوناد او که  آن نان به دشمنی برنمی خیزد مگرآدارند 
 1افکند. می را با صورت برزمین

که قرشی بود و خود را خلیفه رسول خدا ص کنش معاویه  عبدالله آن ه  خواند در مقاب  می وا
که مردانآن  بن عمر از کرده بود از بیم این بود  ی از قحطان به استناد این روایت به حضرت نق  

 .ورندآفکر پوشیدن قبای خلافت بیافتند و تاج و تحت معاویه را به لرزه در
 نویسد: می حجر در شرد این ماجرا چنین ابن

کاه قحطانی شانوند از  مای کاه ایان مااجرا راهاایی  اکر این خبر به این هاد  باوده اسات 
کاه هماان قحطاانی هاا  آن سشان باهتمسک به این روایت بسرهیزند تا مبادا نف کناد  القاا 

گاه اتفاق مذکور در این روایت که قدرت و عشایر می اند و  هام دارناد و از ایان رو  ای هافتد 
کننااد و در نتیجااه بااه دلیاا   ماای کننااد و بااه ایاان روایاات اسااتناد ماای در زمامااداری طمااع
که اآمخالفت با این  گمراهیئموزه دینی    2تند.اف می مه از قریش هستند به 

گفتاااه شاااده باااه حاااوزه  دربااااره مصاااداقآن اااه  دامناااه تراشااای و یاااا اشاااتباه در تعیاااین مصاااادیق 
کشیده شده است و درهای  نشانه گرفات  می این وادی نیز موارد متعددی را ظهور نیز  توان سراغ 

باارای  کااه برخاای بااه اشااتباه و از ساار جهاا  و برخاای هدفمنااد و ماادیریت شااده بااه قصااد شاایطنت
کرد ظهااورهای  نشااانه تاارین  یکاای از شااایع گرایاای افااراط در تطبیااق و اساسااا  انااد  هتعیااین مصااداق 

که باید نسبت بههای  سیبآ گااهی فاروآن  اندیشه مهدویت است  کاه  رفاتن در  حساا باود چارا 
تااوان بااه حادثااه  ماای غیرقاباا  جبراناای بااه همااراه دارد بااه عنااوان نمونااه و بااار ثااار زیااانآایاان وادی 

کا کاه باه دلیا  افاراط در مسااله تطبیاقجهیماان العتیبای اشااره  گرایای و ورود جاهلاناه باه ایاان  رد 
 .یز شدگان تلخ و رقت ای هگیری حادث حوزه موجبات شک 

 شرد این ماجرا بدین قرار است:
باای در مسااجدالحرام بااه پااا یشخصاای بااه نااام جهیمااان عت 1400در روز اول محاارم سااال 

را باه عناوان مهادی معرفای نماود خواسته و فردی باه ناام محماد بان عبادالله قحطاانی 
در مکه منجر شد و باه شاک  وساعی در دنیاا انعکااا  ای هشوبی یک هفتآاین ماجرا به 

نان و تصر  بعدی توسط آمان به دلی  اشغال مسجدالحرام توسط ییافت داستان جه
کشته شدن شمار زیاادی از ماردم و نیروهاای دولتای تااثیر شاگفت و  نیروهای سعودی و 

کشاتهعمیق از خو گذاشات دامناه وسایع ایان مااجرا تعاداد فاراوان  از هار دو ها  د بار جاای 
                                                        

 .105 ،104، ص 8ج  یح البخاریصح. 1
 .103 – 102، ص 13ج  یفتح البار. 2
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هاا مااجرای پرسارو  هاا نفار بارای ساال طر  اعدام بیش از شصات نفار و زنادانی شادن ده
 1.وردآصدایی را در جهان اسلام پدید 

این جریان عوام  مختلفی دخی  بودند یکی از این عوام  توجاه بایش از حاد گیری  شک  در
کهبه م بااور جماعات اخاوان ایان اناد  هدر زمان ما تحقاق یافتها  آن لاحم و فتن و باور به این بود 

کااه مااا در ان مااجهی کنااد... ماای قیااامآخرالزمااان  مهاادی هاام در قاارار داریاام طبعااا  آخرالزمااان  بااود 
نوشاات و در مقدمااه  ةبااا عنااوان الفااتن و اخبااار المهاادی و ناازول عیساای و اشااراط الساااع ای هرسااال

کتاش جمعنوشت:  کاه آ تلا  من در این  وری روایات صحیح درباره فاتن و اشاراط قیامات اسات 
 باوده اسات امااهاایی  پایش از ایان هام تلا : وی افازود نیازمندیم...آن  در این زمان سخت به

کردآ ضعیف و صحیح را مخلوط جمع اولا  ها  آن و هاا  نق آن  توفیقی در جماع میاان ثانیا  اند  هوری 
 2اند. هنداشتها  آن تطبیق

کاه  مای ان توصایهمبه علاوه احادیث ملاحم و فتن هم اهمیت زیادی یافت و جهی ثااری آکارد 
نویساد: مان خاودم  می در این زمینه خوانده شود حزیمی یکی از نویسندگان مرتبط با این جریان

کار وی تطبیق روایات ف 1398این توصیه را پیش ازسال  تن از وی شنیده بودم مهم و جدید در 
ر  داده بااود آن ااه  ساانن ابااو داود را باار برخاای از 4242باار اوضاااع جاااری بااود مااثلا روایاات شااماره

کاه ادعااآ کرد در این روایت از قول پیامبر خدا تطبیق می که یکی از من  کناد از  مای مده است 
این شخص همان شاریف حساین : گوید می ورد جهمیانآ می را پدید ای همن است اما نیست فتن

که کرد به همین ترتیاب اداماه روایات را نیاز تطبیاق  می پیش از عبدالعزیز بر حجاز حکومت است 
شاود را حما  بار ورود  ای می هفتنه داخ  هر خانآخرالزمان  درکه  این کند مثلا   می بر اوضاع جاری
 را هاام بااا مرکااب پاااکهااا  حتاای تصاااویر روی پولهااا  آن کاارد ها ماای بااه خانااههااا  تصاااویر وعکس

 3کردند. می
گذشت تنها یک نمونه از پیامدهای غیرقاب  جبران ورود به حوزه تطبیاق بادون توجاه آ ن ه 

تااوان  ماای باود و بااا تفحااص در منااابع تااریخی بااه مااوارد بساایاری دیگار نیاازآن  باه معیارهااا و قواعااد
توجه به پیامدهای این حادثه و حوادث مشابه ضرورت پرداخت به مساله تطبیق  .دست یافت

 نماید. می شکارترآرا 
کاهآ می ن ه در ادامهآ تواناد چاراغ راهای بارای ماا  مای ید فهرستی از ایان مصاداق یاابی هاسات 

                                                        
 241. مهدیان دروغین، ص1
  247همان، ص. 2
 251همان، ص. 3
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کااه هاار یااک از ایاان مصااداق  باشااد و البتااه تحلیاا  و موشااکافی هاار یااک از ایاان رخاادادها و نقشاای 
کااه باار جامعااه هااای  جریانگیری  شااک  باارها  تراشاای گذاشااته و تاااثیراتی  انحرافاای از خااود برجااای 
 .مونی خود نهاده را باید به فرصتی دیگر وانهادپیرا

 سیاههای  پرچم

ساایاه از جاناب مشاارق روایااات متعاددی در مجااامع روایاای هااای  دربااره برافراشااته شادن پرچم
که البته عمده انها در منابع اه  سنت منعکس شده است و در منابع شیعی هم تعداد  وجود دارد 

گرامای مای ن نموناهوجاود دارد باه عناواآن  انگشت شاماری از  تاوان باه ایان روایات از پیاامبر 
کرد:  اسلام اشاره 

که دیدید پرچم بسیوندیاد چارا هاا  آن سیاه از جانب خراسان پدیدار شاد باههای  هنگامی 
 1است.آن  که مهدی خلیفه خداوند در

مختلفای وجاود دارد برخای از نویساندگان بار های  با ایان وجاود در تحلیا  ایان روایاات دیادگاه
کااه پرچمایاا کااه درهای  از نشااانه ساایاه اصااالتا  هااای  ن باورنااد  گزارشااگر قیااامی هسااتند   ظهورنااد و 

گذشاته تااریخ ماورد ساوء اساتفاده آخرالزمان  و پیش از ظهور ر  خواهد داد و البته ایان نشاانه در 
گرفت و به دروغ کردناد و برخای دیگار بار ایان آن  برخی از جریانات سیاسی قرار  را بار خاود تطبیاق 

این روایات ربطی به مساله مهدویت ندارند بلکاه پیشاوایان معصاوم در ایان  که اساسا  اند  هقیدع
که از مشرق برافراشتههای  توسط پرچمامیه  بنی روایات انقراح شاوند را پیشاگویی  مای سیاهی 

گویی به وقوع پیوست و حکومت کاه  توسطامیه  بنی کرده بودند و این پیش  ابومسلم خراسانی 
کرده بود منقرح شداز خراس و دیدگاه سوم در این باره  2ان و با پرچم سیاه نهضت خود را شروع 

که مقصود از پرچم که با قیام ابومسالم خراساانی های  این است  غااز آسیاه دولت عباسیان است 
کااه در هایی  ظهااور هاام هساات امااا از نشااانه های هبااا ایاان وجااود ایاان حادثااه تاااریخی از نشااان .شاد

کاه نشاانه به وقوع پیوسته است و اساسا  گذشته تاریخ  ظهاور متصا  باه های  هیچ ضرورتی ندارد 
کاه بایش از  ای هتوان حادث می ظهور باشند بلکه هم چون قیام ابومسلم خراسانی را با این وجود 

  3.ظهور شمردهای  هزار سال پیش از ظهور ر  داده است در عداد نشانه
 درآن ه  با این وجود .باید به جای خود حوالت داد مطرد شده راهای  دیدگاهدرباره  قضاوت

                                                        
 277ص، 5ج ،مسند احمد حنب  یفة الله المهدیها خلیان فات السود قد جاءت من قب  خراسان فائتوها فیتم الرایإاا رأ. 1
 117های ظهور ص . تحلی  تاریخی نشانه2
 458تاریخ الغیبه الکبری ص. 3
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که از این پرچماینجا  مرباوط  اصاالتا  که  این سیاه صر  نرر ازهای  برای ما مهم است این است 
که نزدیک به ظهور ر  دهاد در طاول تااریخ ساوء  مای به نهضت ابومسلم خراسانی باشد یا قیامی 

کردمهااای  مختلفاای شااده اساات و جریانهای  اسااتفاده را باار خااود تطبیااق انااد آن  هختلفاای تاالا  
 بدین قرارند:ها  دهند برخی از این جریان

 .حارث بن سریج1
کوشید با پوشیدن لباا سایاه و برافراشاتن پارچم  جریسحارث بن  که  اولین شخصیتی است 

کاه تالا  او از مصاادیق آن  سیاه از روایات مربوط به به نفع خود بهره برداری نماید روشن است 
که ما چه پرچمهای  طبیقت بدانیم و چه مرباوط باه آخرالزمان  سیاه را ناظر بههای  نارواست چرا 

قیام ابومسلم خراسانی در هر دو صورت ادعای حارث ادعایی دروغین و تلاشی در مسیر مصداق 
  .تراشی برای روایات بود
 :  اند هچنین نوشت جیسر بن در شرد حال حارث

گماان در عهد هشام116وی در سال کرد و  کارد  مای بن عبدالملک بر امیر خراسان خروج 
کتاش و سنت دعوت کاه  آن از مناطق خراسان تسالط یافات تاا ای هکند...او بر پار می به 

گریخات و  آنجاا  ساال12از سساه اموی شکست خورد و رو باه ضاعف نهااد و باه بالاد تارک 
نوشات و درخواسات  ای هماحکومت به یزید بن ولید ناقص رسید باه او ناکه  این ماند تا

کرد کثیر. امان  کارد و  می ابن  گوید: او از بلاد ترک خار  شد و به سوی مسالمانان رجاوع 
از ولایت مشارکان باه یااری اسالام و اهلاش بازگشات چاون خلافات باه ماروان بان محماد 
که رییس فرقه جهمیه باود  که جهم بن صفوان  کرد در حالی  رسید حارث دوباره خروج 

سایره او را هاا  کرد و در مسااجد و خیابان می مردم را به حارث بن سریج دعوت با او بود و
کرد و بسیاری از آنصربن سیار والی خراسان که  این کرد تا می برای مردم بازگو هنر او را 

کشت پس از حاارث و ابان الکرماانی بار نصاربن آن  یاران او و از جمله جهم بن صفوان را 
کردند ولی پس ا کردند و میانشان جنگی درگرفت سیار توافق  ز مدتی با یکدیگر اختلا  

 1.کشته شد 128انش در رجب سالرو یاران حارث شکست خوردند و او با صد نفر از یا

که ملاحره شاد حاارث در ساال  کشاته  128هم چنان  یعنای پایش از قیاام ابومسالم خراساانی 
کااه خااو ماای شاد بااا ایاان وجااود او لباااا ساایاه ساایاه هااای  د را صاااحب پرچمپوشااید و در صاادد بااود 

کند  تاریخی مربوط به این ماجرا بدین قرارند: های  گزار  زا ای هپار .معرفی 
کاه محماد بان مسالم  :گوید سلمه ازدی می حارث به سوی عاصم نمایندگانی فرساتاد 

                                                        
 89.المهدی المنترر فی ضوء الاحادیث و الاثار الصحیحه ص1
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کتااش خادا و سانت پیاامبر  را ازا و خواساتار  عنبری یکی از انان بود انان از او عما  باه 
 1زمان حارث بن سریج لباا سیاه پوشیده بود.آن  گوید در می شدند سلمه

کنیاه کااه  کااب  ا  اباای محاارز باود و فرقااه جهمیااه بااه او  جهام باان صاافوان ماولای بناای را
کاه درباااره سایره حااارث اسات باار ماردم خوانااده شااود و  کتااابی  منتساب اساات دساتور داد 

گر تاو سیاهم نصر به او پیام فرهای  گفت من صاحب پرچم می حارث پیوسته که ا ستاد 
کااه دژهااای دمشااق را خااراش و کسااانی خواهیااد بااود   همااویی بااه جااانم سااوگند همااان 

گاار تااو همااو امیااه  بنی را ساارنگون خواهیااد نمااود از ماان پانصااد اسااب و صااد شااتر بگیاار و ا
کاه باه جاانم  ای هنیستی خانادانت را باه هلاکات افکناد حاارث باه ساویش پیاام فرساتاد 
کرمانی سوگند این چنین خواهد شد نصر ب گفت پس با  کان و ساسس باه ساوی آه او  غااز 

 2رسیدی من در اطاعت تو خواهم بود.آنجا  ری برو و چون به

کثیر نیز ماجرای یاد شده و ادعای حارث مبنی بر سیاه است را های  صاحب پرچمکه  این ابن 
کرده  3.نق  

آن  شاانگرسایاه نهاای  نفس ادعای حارث و تلا  برای معرفی خود به عناوان صااحب پرچم
که مساله خروج پرچم کاه آنجاا  سیاه در میان مردم مساله مشهوری بوده است ولی ازهای  است 

کااام مانااد و از سااوی مااردم همراهاای نشااد و در نتیجااه توسااط آحااارث در رساایدن بااه  رزوهااایش نا
که ادعای او در تطبیاق پرچم می کشته شدامیه  بنی کارگزاران سایاه بار پارچم هاای  توان دریافت 

 دان از سوی مسلمانان پذیرفته نشد.د چنخو
 .ابومسلم خراسانی2

گر فرضیه مربوط باودن پیشاگویی افراشاته شادن پرچم را بساذیریم آخرالزماان  سایاه باههاای  ا
هماااو صااااحب کاااه  این سااایاه در قیاااام خاااود و ادعاااایهاااای  اساااتفاده ابومسااالم خراساااانی از پرچم

از مناابع  ای هز ایان پیشاگویی خواهاد در پاارسیاه است دومین ماورد از ساوء اساتفاده اهای  پرچم
سایاه بار قیاام خاود چناین هاای  تاریخی درباره تلا  ابومسلم برای انطبااق افراشاته شادن پرچم

 :اند هنوشت
گروهی را به سوی نصار فرساتاد و ناماه ای بارای نصار نوشاته و او را  روایت شده ابومسلم 

گفت این پرچم هایی  که برافراشته همان پرچم های سیاهی به اطاعت خود فرخواند و 
که پیوسته پیش گفات:...  است  بینی آن را شنیده بود... فرستادگان نزد نصار آمدناد او 

                                                        
 430ص - 5ج ،یالطبر خیتار. 1
 .29ص ،10ج ،ةیوالنها ةیالبدا. 2
 .3ص ،6ج ،یالطبر خیتار. 3
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کناد پشایمان می کاه هارکس آن را انکاار  شاود باه خادا  به خدا سوگند این حقیقتای اسات 
ا کاه آن را دیادیم و با شانیدیم تاا این های سیاه را می بینی پرچم سوگند ما پیوسته پیش

 1آن ازموده شدیم.

 گفت: ابومسلم می
خواهید بسیار نزدیک است. من وزیر صااحب  شتاش نکنید بشارت باد بر شما، آن ه می

گویا شما مرا می پرچم که آن پرچم های سیاهم و  ام.پاس  هاا را برافراشاته بینید در حالی 
کارد تاا  گفات و اقادامی نمای ساخنی نمی ونشاین باود  پیوسته ابومسلم در خراساان خاناه

کرمانی و نصر بان سایار جنار درگرفات چاون ابومسالم دیاد پیاروزی بارای  این که میان 
که باا او هام عقیاده بودناد می کسانی  کرد و به  گفات بشاارت  کرمانی است به فر  یقین 

 2!باد امر نزدیک شده است
 .بهائیت3

کارد وهایی  یکی از فتنه از هایی  و رگاه که ایران را در دستخو  حوادث و ناملایمات بسیاری 
ایان  .فتناه بهائیات باودآن  هنوز نیز باقی مانده است فتنه بابیت و در ادامهآن  پیامدهای منفی

کااه از در ابتاادا باار اساااا باورهااای انحرافاای  گرفتااه بااود باارای اثبااات خااود آفتنااه  خرالزمااانی شااک  
ان مساتندات تاو آن مای نیازمند دلای  مذهبی بود وبه همین دلی  در جای جای نرام اعتقاادی

که به صورت هدفمند و متناسب با اهدا  این فرقه تاوی  و تفسیر شد اند.  هدینی فراوانی یافت 
که در ادامه خواهد های  باره نمونه در این مقصاود اینجاا   ه درآن مد اماآمتعددی قاب  اکر است 

گااروه از پرچم اسات اشاااره بااه بهااره گزار . سایاه اسااتهااای  بارداری ایاان  ریخی چنااین تاااهااای  از 
کااه برافراشااته شاادن پاارچم ساایاه بااه دسااتور مسااتقیم علاای محمااد باااش بااوده اساات و  برماای ایااد 

گارفتن پارچم کاه اصاالتا   انتخاش ملاحسین بشرویه توانسات  مای اها  خراساان باود بارای بدسات 
که مح  خروج پرچم گر همان خراسانی باشد  پس از افراشته شدن این . سیاه استهای  تداعی 

کارده و  می ای مختلف مبلغین بابی از مردمپرچم درشهره خواستند به ساوی ایان پارچم حرکات 
سایاه بهائیااان هااای  ماااجرای برافراشاته شادن پرچم برساانندآن  باه هار صااورت ممکان خاود را بااه

گزار  شده است:  توسط یکی از نویسندگان بهایی این چنین 
که در ساری  نمی جناش قدوا به هیچ یک از اصحاش اجازه بمانند و به هار یاک دادند 

کاه در ظا  علام سایاه جنااش ملاحساین درایناد ایان علام سایاه  می از اصحاش امر کردناد 
                                                        

  .288 – 286ص ةیالعباس الدولة أخبار. 1

 .316ص ، 8ج الفتوح کتاش. 2
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کاه حضارت رساول ص درباااره هار وقاات  :اناد هخطااش باه مسالمین فرمودآن  هماان باود 
گرچه با سینه روی بار  هام  دیدید علم های سیاه از طر  خراسان مرتفع شد بشتابید ا

که از خراسان برافراشتهآن  شده بروید تا در ظ  شاود مبشار باه  می درایید زیرا علم سیاه 
ظهور مهدی است .این علم سیاه به امار حضارت بااش باه وسایله جنااش مالا حساین باه 

 1.اسم قدوا مرتفع شد

که میان استناد بهائیان به احادیث رایات سود و استناد ابومسالم خراساانی  البته روشن است 
تفاده از مصاداق تراشای و ساوء اسااما هر دو در اص  اری وجود دارد به همین احادیث تفاوت بسی

  های ظهور بایکدیگر مشابهت دارند. نشانه
 سیاه داعشهای  .پرچم4

که در های  از جریانهای سیاه در زمان ما نیز سوء استفاده شده است. یکی  از پرچم معاصری 
که در رسانه هم .گروه تکفیری داعش استآن برآمده  صدد سوء استفاده از باه صاورت ها  چنان 

گروهک عنایت ویاژ کشیده شده است اعضای این  باه اساتفاده  ای هشفا  این مساله به تصویر 
کوشاند خاود را باه عناوان  مای از نماد سیاه دارند و با انتخااش پارچم سایاه و پوشایدن لبااا سایاه

کاه بخشای از  _ساتان افغانکاه  این سیاه معرفی نمایند و شاید علاتهای  مصداق صاحبان پرچم
گرو_ خراسان قدیم است  تکفیری هم ون داعاش تبادی  شاده و بخاش های  به پایگاهی برای 

کاه تاداعی اند  هاموز  نرامی دیدآنجا  قاب  توجهی از نیروهای داعش در باه ایان منراور باشاد 
که مبدا حرکت پرچم  سیاه است .های  کننده همان خراسانی باشد 

کی ازها  گزار  گروه ااعاان نموداسآن  حا که برخی از اعضای این  کاه انگیازه اناان از اناد  هت 
که صااحبان پرچم گروه روایاتی بوده است  سایاه را حاق و در مسایر اهادا  هاای  پیوستن به این 

گروهااک  .اسالامی معرفاای نمااوده اسات کااه  مطلااب یاااد شااده مویاد دیگااری باار ایاان واقعیات اساات 
  .سیاه استهای  برای پرچمتکفیری داعش واقعا در صدد مصداق تراشی 
 نویسد: می یکی از نویسندگان معاصر در این باره چنین

که برخی از مشایخ در مساجد غرش در اروپاا و اساترالیا و سنت  اه  نکته جالب این است 
دیاار را آن  پردازناد و جواناان مسالمان مای غیره هم برای مسلمانان به شارد رایاات ساود

که یاک شایخ آن  کنند. نمونه می ا تحریکبرای پیوستن به این جریانه لینک زیر است 
کارده و بااا ساتایش از طالبااان و جریانهااای  سانی در اسااترالیا از آمادن جاایش خراساان یاااد 

                                                        
 346.تلخیص تاریخ نبی  ص 1
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گفته و در برنامه ا  از تیزرهای تبلیغاتی داعش و پرچمهاای  جهادی و تکفیری سخن 
 !گویند می را ارهابی گوید حتی وقتی مهدی بیاید او می کند. او می استفادهآن  سیاه

 اسااتفاده از مفاااهیم مهاادویتی در جریانااات اخیاار داعااش اولااین بااار و آخاارین بااار نیساات 
ممکان آن اه  البته داعاش ایان روزهاا از هماه ... شود. می که برای فریب مردم استفاده

که مهم ترین آنها بازگشات خلافات و  کرده  کردن قدرت خود استفاده  است برای استوار 
 ، اسااااتفاده از پاااارچم یکاااای از ایاااان مااااواردعااااد شااااعارهای مهاااادویتی اساااات. در مرحلااااه ب
 ...سیاه است. 

کااه از  کناون بایش از سای و پانج ساال اسات  کاه ا گفتماان مهادویتی  در زمیناه اساتفاده از 
هیمان عتیبی در مکه آغاز شده، جریان داعش، در تیزرهای تبلیغاتی خود در  داستان ج 

 .کند می یوتیوپ استفاده

که خود را یک سعودی تابع خلافتدر یکی از  داند، با مرور مختصر بار  می اینها شخصی 
کارده وآنجا  تاریخ ابن زبیر و از کاه خلافات از  مای تا جهیمان، مهدویت آنها را انکاار  گویاد 

ظهاور مهادی اسات های  هراه خواهد رسید و در عین حال در انتراار تحقاق یکای از نشاان
یانی اساات. در ایاان تیاازر، همااه چیااز متعلااق بااه کااه همانااا فاارو رفااتن لشااکر و جاایش سااف

، وعاده تلفیاق خلافات و (خواهاد آماد)« قادماه»های داعش است و مرتبا با تعبیار  پرچم
 .دهد می مهدویت را

کااه ظهااور مهاادی در ایاان مرحلااه آغاااز  ماای هم نااین در ایاان برنامااه توضاایح داده شااود 
ا، ظهاور عیسای و نمااز نادای آزادی بیات المقادآن  خلافت اسلامی خواهد بود. پاس از

کشاتن خوکخوانادن پشات سار پیاامبر محقاق خواهااد هاا  ، شکساته شاادن صالیب، 
کارد. در  شد. این دولت قاطعیت در اجرای شریعت خواهد داشت و حدود را اجرا خواهد 

به اسم لیبرالیه و حریه هست از بین رفته و ملاهی و غنا و رقص و همه آن ه  این دولت
1...ه هی الخلافة الاسلامیه، قادمه، قادمة باان اللهاز بین خواهد رفت. هذ

 

 یمانی
کردهای  یمانی یکی دیگار از نشاانه کاه در طاول تااریخ افاراد متعاددی تالا   اناد  هظهاور اسات 

کنند و از قب آن  ردای کنناد و البتاه طبیعتاا آن  را بر تن  برای خود جایگاه و ماوقعیتی دسات و پاا 
که در که به حمایت از او در  یمانی به دلی  چهره موجهی  روایات از او ترسیم شده و نیز دستوری 

برخای روایاات وجاود دارد در نرار شایادان مااوردی وسوساه انگیاز و غیرقابا  چشام پوشای خواهااد 
                                                        

گفتمان مهدوی در برآمدن داعاشرسول جعفریان مقاله :. 1 کتابخاناه ت .موج جدید استفاده از   خصصای تااریخ اسالام ساایت 
  .و ایران
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از مصداق تراشی برای این نشانه ظهور است البته تذکر این هایی  اید نمونه می در پی. آن ه بود
که در منابع گرامی اسلامسنت  اه  نکته ضروری است   :نق  شده است این روایت از پیامبر 
که مردم را با عصایش رهبری می شود تا این قیامت برپا نمی کناد،  که مردی از قحطان 

 1.خروج نماید

کاه در روایاات  می به نرر رسد قحطاانی یااد شاده در ایان روایات هماان یماانی معهاودی باشاد 
کااا بیااات اهااا   ه قحطاااان همااااان یمااان اسااات ابااان منرااااوراز او ناااام بااارده شااااده اسااات چااارا 
 2.طبق قیاا قحطانی استآن  نویسد:قحطان پدر اه  یمن است و منسوش به می

گر روایت یاد شده را ناظر به همان یمانی موعود بدانیم سه نمونه نخست و  بر این اساا ما ا
که در ادامه  .یند از مصادیق ادعایی یمانی خواهند بودآ می نیز مورد پنجم 

 رحمن بن اشعثعبدال
 نویسد: باره می مسعودی دراین

از حوادث بزر  عهد عبدالملک بان ماروان، خلاع او توساط عبادالرحمان بان اشاعث بان 
کرش بود. چون لشاکریان عبادالرحمان زیااد شادند و  81کندی در سال  قیس بن معدی 

ملک را بسیاری از مردم عراق از رؤسای قبای ، قاریان و عابدان، باه او پیوساتند، عبادال
کردناد. ایاان واقعااه نزدیااک اصااطخر فااارا بااه  کاارد و مااردم نیااز عباادالملک را خلااع  خلاع 

نامیاد و مادعی شاد « ناصارالمؤمنین»وقوع پیوست. وی پس از خلاع عبادالملک خاود را 
کاه زماام کاه اها  یمان در انتراار اویناد  هماو  داری را باه اها   که هماان قحطاانی اسات 

 3گرداند. یمن باز می
 بیزید بن مله

کااه ماادعی قحطااانی  فخاار رازی عاالاوه باار ابن کساای  اشااعث، از یزیااد باان ملهااب نیااز بااه عنااوان 
 4کند. موعود است، یاد می

 عبدالرحمن بن محمد
 نویسد: خلدون در ضمن حوادث مربوط به قرن چهارم هجری می ابن

                                                        
ن قَحطانَ یَ  .1 َ  رَج    م  ی یَخر  اعَة  حت  وم  الس  عَصاهلاتَق  ااَ ب  وق  الن   .159، ص4، جصحیح البخاری س 

 587ص2لسان العرش ج .2
 .271، صالتنبیه و الاشرا . 3

 .348، ص4، جالمحصول. 4
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ارد، باارادر  عبادالرحمان جانشااین او آن کاه المرفاار )بان محمااد بان عباادالله بان عااامر( م   گااه 
ااب باه  گردیاد. وی راه پاادر و « الناصار لاادین الله»)وزیار هشاام باان الحکام، المؤیاد بااالله( شاد و ملق 

گرفت و مانند کرد و با  دو، خلیفۀ وقت، هشام را از تصر  در امور منع میآن  برادر  را در پیش 
کااه داد. ساسس از هشاام خوا روایی دخالات نمای نماود و او را در فرماان او مساتبدانه رفتاار می سات 

کند...، و هشام نیز چنین نوشت: ... امیرالمؤمنین بر وی را ولی شاد تاا ولای آن  عهد خود معرفی 
که عبدالله بن عمر بان العااص و اباوهریره دربااره  ا  از پیاامبر عهد  قحطانی باشد  همو 

کرده  اند: چنین نق  
سُوُ  الن   جطانَّ یَّ جُلم مِن قَّ جْرُجَّ اَّ ُ  حتَ  یَّ اعَّ قُومُ الس  وَّ صاهلَ  ؛اسَّ بِعَّ

که مردم را با عصایش رهبری می شود تا این قیامت برپا نمی کناد،  که مردی از قحطان 
 1خروج نماید.

 منصور یمانی
نویساندگان  .از دیگر موارد مصداق تراشی برای یمانی مربوط به نهضت مهدی فااطمی اسات

کرد در یمان تطبیاق دهناد  روایات مربوط به یمانی را بار داعای مهادی فااطمیاند  هفاطمی تلا  
کنیااه یکاوف دادان بان حوشاب باان فار  بان ناام وی حسان کساای  و  ا  ابوالقاسام اسات او اولاین 

کرد که دعوت به مهدی فاطمی   نویسد: می قاضی نعمان مغربی در شرد حال او چنین .است 
کنناااده بااه ساااوی  باارادرزاده _ مهاادی فااااطمی _ ...و او ا  هیاااثم را بااه عناااوان دعااوت 

کاا رد پااس او اولااین داعاای بااه سااوی او بااود و بساایاری دعااوت او را اجاباات خااود  روانااه 
گرفته و  شکار شده و بار مخاالفین پیاروز آکردند و دعوت او به حمد الهی تا به امروز قوت 

داد ...پس ابوالقاسم از مهدی اجازه جنر خواست و او اجاازه غلبه یافته است .شده و 
کرد و جنر آاو امر  را  و کرد آشکار  کارد و بار فرمانروایاانغاز   و شهرهایی از یمن را فتح 

کاارد و بناای یعفاار را ازآن  بیاارون رانااد و داعیااان بااه سااایر آنجااا  پیااروز شااد و صاانعا را فااتح 
کار او بالاآن  مناطق یمن و اطرا   2.گرفت می گسسی  داشت و پیوسته 

کردآ اضای نعماان در قاناد  هنان روایات مربوط به قیام یمانی را بار شخصایت یااد شاده تطبیاق 
 نویسد:  می باره چنین این

کااه فرمودنااد: مااردی از نساا  ماان بااه پاخواهااد خواساات و  از پیااامبر حاادیث شااده اساات 
گفتاه کاه بااه او منصاور  کاه زمیناه ماای پیشااپیش او ماردی  را باارایش ها  شاود خواهاد بااود 

                                                        
 .148، ص4، جتاریخ. 1

 .413 – 412ص ، 3ج ، الْخبار شرد. 2
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کاردن او  مای کناد یاا باه او قادرت مای فراهم _  یاا اجابات او_ بخشاد و بار هار ماومنی یااری 
کرده است .  واجب است.این را عبدالرزاق با سند  از پیامبر ص حدیث 

گفتااه می  شااد و او  و پیشاااپیش مهاادی ابوالقاساام داعاای او در یماان بااود و بااه او منصااور 
کرد و به او قدرت بخشید. از منصور آن اه بارای مهادی باود را  برای مهدی زمینه سازی 

کردند او هنگام اغااز شادن دعاوت فرساتاده  شاد تاا نشاانگر سایره و عملکارد مهادی اخذ 
کرد و دعاوتش اساتوار شاد و پیاروانش بسایار شادند  باشد و او امر مهدی را در یمن اشکار 
پس ابوعبدالله مدتی نزد او ماند سسس به جانب مغرش رفات و خداوناد بارایش پیاروزی 

کااه مهاادی آورد و بارای ولاای گشااود و ابوالقاسام بااه هماان جااایی رفات   ا  آن منااطق را 
 1.آنجا بود

 :نویسد می وی در جایی دیگر چنین
گذارده بودند به ساوی  که در همان سال حج  پس ابوالقاسم در میان برخی از اه  یمن 

کاار و جهااد کاه  آن به یمن رساید پاس از 290یمن رفت و در ابتدای سال  باه او اان ایان 
کسی سربر نیاورد پس به منصور ناام نها اده شاد و در خبار داده شده بود پس پیروز شد و 

گفتاه شاده: إناهآ کاه   یالمهاد امیاق قبا [  القاسام أباوپ  لاه قاالی رجا  منیباال قاومی مده 
که به او ابوالقاسم .له وطئی خیازد  مای گویناد بساا می پیش از قیام مهدی در یمن مردی 

 2.کند می را برایش فراهمها  و زمینه

که وقتای دعاوی مهادی فااطمی مهادی دروغا کاه و البته روشن است  ی بایش نباود ایان ادعاا 
ابوالقاسم یاد شده همان منصور یمانی مورد نرر روایات اسات نیاز جاز ادعاایی پاوچ نخواهاد باود 

 است .ظهور های  اما به هر تقدیر مورد یاد شده نیز نمونه دیگری از مصداق تراشی برای نشانه
 عبدالرحیم بن عبدالرحمان

 نویسد: فتم میخلدون ضمن بیان حوادث مربوط به قرن ه ابن
که از طبقه علمای  ندلس بود، روزی در مجلس آعبدالرحیم بن عبدالرحمان بن الفرا 

از مجلااس خااار  شااد و ماادتی آن  منصااور حاضاار شااد. سااخنی تنااد باار زبااان رانااد و پااس از
کرد. پس از مر  منصور، در منطقه  ظاهر شد و ادعاای امامات « کزوله»مخفیانه زندگی 

کاه هماان  کاه پیاامبرکرد و مدعی شد  قیامات »ا  فرماوده:  دربااره قحطاانی اسات 
کناد و ماردم را باا عصاایش رهباری  شود تا این برپا نمی که مردی از قحطان )یمن( قیام 

                                                        
 أو - نصارته مؤمن ک  علی واجب - له مکنی: قال أو - له وطئی المنصور: له قالی رج  مقدمته علی یولد من رج  یقوم. 1

 359همان صإجابته : قال
 .403همان ص .2
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ناصاار باان منصااور « کااه پاار از ظلاام شااده از عاادل سرشااار سااازد. چنان نمایااد و زمااین را هم
کارد. عبادالرحیم در ایان نبارد پاس از کشاته شاد و  سساهی را به ساوی او رواناه  شکسات، 

کش فرستاده و در  1به دار آویخته شد.آنجا  سر  به مرا

کرده است گزار    2.صفدی نیز ماجرای ادعای عبدالرحیم بن عبدالرحمن را 
 احمد الحسن

کارده هماان یماانی موعاود اسات  کاه ادعاا  احماد بان اساماعی  یکی دیگر از مدعیان معاصری 
 ( در شاهر بصاره عاراق متولاد  1349م ) 1970درساال اسات وی ا هماان احمدالحسان یبصری 

 معمار  ادامه داد. یسانس و اخذ مدرك مهندسیلاتش را تا لیشد و تحص

، باااه امااار اماااام یساااالگ 29 ( و در سااان  1378م) 1999، در اواخااار ساااال یو یطباااق ادعاااا
که رو  تدر ین میکند و چن ی، به نجف هجرت ممهد  ه، دارا  یاعلم  س در حاوزهیپندارد 
آن  حضااور  در نجااف، بااا حااوزه در تماااا بااوده، امااا در یها سااال یاساات. او طاا لماایخلاا  ع
 ( و پاااس از دیااادن  1381م )2002در ساااال  یکااارده اسااات. باااه زعااام یاااارانش، و ی  نمیتحصااا

ن پاس از یهای متعدد، به اصالاح اماور پرداختاه اسات  هم نا در رؤیا و خواش حضرت مهدی
احمد بصاری آشاکارا  افراد، به دستور امام مهد  یمان آوردن برخیانه و ایدعوت مخف یمدت

که فرستاده یبه مردم اعلام م دعاوت ماردم را در مااه جاولای  یاسات. و حضارت مهاد   کند 
کرد1423م موافق با ماه جماد  الاول سال 2002سال   3.ق در نجف اشر  آغاز 

نمونااه خااود را  ناامبرده افاازون بار دعااوی یمانیات ادعاهااای متعادد دیگااری نیاز دارد بااه عناوان
حضاارت و امااام ساایزدهم و معصااوم آن  قااائم و مهاادی و وصاای وجانشااین امااام مهاادی و فرزنااد

برای ما مهم است همان ادعاای یماانی باودن اوسات وی در ایان اینجا  درآن ه  و...می داند اما
  گوید: می باره چنین

که من پیش از آن بادان علام  که متولد شوم یماانی باودم و در ایان عاالم جسامانی بدان 
گاه نمود. نداشتم تا این کرد و از آن آ  4که خداوند مرا متوجه آن 

 گوید: و در جای دیگر چنین می
کاه آن را بیاان  به خدا سوگند پیامبر خدا و پدرانم ائماه دربااره مان چیازی نباود مگار این

                                                        
 .250، ص6، جهمان. 1

 .243 – 242، ص 18،جات یبالوف یالواف .2
  .]صیبا تلخ[ 36. ادله جامع یمانی، ص3

 73ص2الجواش المنیر ج .4
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کردند و و مارا ناام بردناد و محا  ساکونتم را فرمودناد و  نمودند پس مرا با دقت توصیف 
ای بااقی نماناد و امار مان از خورشاید در وساط  در نتیجه در مورد من هایچ ابهاام و شابهه

 1ظهر اشکار تر است و من اول المهدیین و یمانی موعودم.

 سفیانی
که هم در احادیث شایعه ازهای  یکی دیگر از نشانه گفتاه شاده و هامآن  مهم ظهور   در ساخن 

مربوط به این نشانه را بایاد در جاای خاود پای تفصی  جزئیات  .سفیانی استسنت،  اه  روایات
کاااه در طااول تاااریخ خااود را سااافیا ای هایاااد اشااار ماای در اینجااا. آن ااه گرفاات کسااانی  ی ناساات بااه 
 :اند هنداخو

 .سفیانی اول1
  ابومحمد زیاد بن عبدالله

که عبدالله بن علی عباسای بارای تصافیه شاام از  وی از نوادگان یزید بن معاویه بود. هنگامی 
کاه  این یان به این منطقه رفت ابومحمد زیاد بن عبدالله سفیانی به طماع حکومات و ادعاایامو

گرفاات عباادالله باان علاای  گردانااد از مااردم بیعاات  او ساافیانی موعااود اساات و دولاات امااوی را برماای 
بارادر  عبدالصامد را باه جنار سافیانی فرساتاد و عبدالصامد شکسات خاورد باار دیگار عبادالله و 

ناان را آرفتناد و  -هان اودیکی از فرمانا-بن قحطبه به نبرد سفیانی و ابوالوردعبدالصمد و حمید 
گریخت و برخلا  عباسیان سر  پوشید و مردم را باه ساوی خاود خوانا  د.شکست دادند سفیانی 

کاه عاما  عباسای ایان  اعلی اور نعبدالله ب کارد و سافیانی متاواری شاده و باه مدیناه رفات  دنبال 
کشتشهر با او جنگید و او ر  2.ا 

 .سفیانی دوم2
 ابوالحسن علی بن عبدالله بن خالد بن یزید بن معاویه 

که  کارد و ماردم باا او 195باه ساال معرو  بود به ابوالعمیطر وی  ق در دمشاق ادعاای خلافات 
کرد و بر که هشتاد سال داشت عام  امین را بیرون  کردند سفیانی  ماردم  .مسالط شادآنجا  بیعت 

کند ولی اقدابارها از او خواسته بود گروهای چنادین شاب در سارداش کاه  این کرد تاا م نمیند قیام 
کن که قیام  کردند  دانست  می سفیانی ابتدا این را اواز شیطان .خانه ا  پنهان شدند و او را ندا 

                                                        
 232المتشابهات ص .1
 444،445ص7و تاریخ طبری ج 223ص4ضرا  جبه نق  از بلااری انساش الا175ظهور ص .تحلی  تاریخی نشانه های2
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 1.ترتیب اثر دادآن  ولی سرانجام به
 سفیانی سوم

 ابوحرب
اد قیااام ابااوحرش یماااانی ر  د ق(227کااه در اواخاار حکومااات معتصاام)هایی  یکاای از شااور 

 گوید: می معرو  به مبرقع است در نام و نسب او ارتباطی باسفیانی وجود ندارد اما طبری
گفتنااااد او  ماااای او ادعااااا کردنااااد  کااااه دعااااوتش را اجاباااات  کسااااانی   کاااارد امااااوی اساااات و 

 2.سفیانی است
 سفیانی چهارم

 نویسد: می 294طبری در حوادث سال 
کاه ادعاادر این سال مردی را در شاام دساتگی کردناد  کارد سافیانی اسات ساسس او و  مای ر 

گفتآهمراهانش را از شام نزد خلیفه   3.او دیوانه بوداند  هوردند 

 سمانیآندای 
که دربارههای  سمانی یکی از نشانهآندای   .روایات متعددی وجود داردآن  حتمی ظهور است 

کارد باا آن  غاین بارایتاوان مصاداق درو نمای ساست و طبیعتاا  آ این نشانه از حوادث معجزه جعا  
و در صدد مصداق تراشای اند  هاین وجود برخی از نویسندگان بهایی از خیر این نشانه نیز نگذشت

 نویسد: می یکی از نویسندگان این جریان انحرافیاند.  همدآبرآن  برای
که مشعر بر مقام ارتفاع ندای الهی اسات کاه  و ماخذ این احادیث  ایان ایاه مبارکاه اسات 

فرماید: و استمع یوم یناد المناد من مکان قریاب یاوم یسامعون الصایحه  می ره قدر سو
که منادی نادا یعنی: بالحق الک یوم الخروج. فرماود از مکاانی  خواهاد گوشدار روزی را 

کااه کاه محا  نازول هماین ایاه مبارکاه اسات در روزی   نزدیاک یعنای نزدیاک بالاد عربیاه 
و مفساارین از اهاا  تساانن و تشاایع . روز اساات روز خااروجآن  شاانوند صاایحه را بااه حااق ماای

شاود  مای که ندای الهی از صاخره بیات المقادا بلناداند  هیه فرمودآمتفقا در تفسیر این 
که در تورات به جب  مقدا و جب  بیت الله از کرم   تعبیر فرموده اسات آن  یعنی جب  

کااه طالااب هاادایت باشااد و نخواهااد عماادا   گاار نفساای  مجادلااه بااه باطاا   و خلاصاه القااول ا
                                                        

کر تاریخ دمشق ج1  415ص8و تاریخ طبری ج24ص43.همان به نق  از ابن عسا
 118و116ص9به نق  از تاریخ طبری ج 176همان ص. 2
 135ص10بع نق  از تاریخ طبری ج177همان ص .3
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کاه جمیاع  کند به صاراحت دریاباد  کتب مقدسه سماویه تام   نماید در احادیث مرویه و 
نجاام آن  پااس از غیبات شاامس حقیقات در ماادت هازار سااال ثانیاا  کاه  این مبشار اسات باار

سااعادت از باالاد شاارق طلااوع فرمایااد و ناادای مهاادی موعااود از مکااه معرمااه بلنااد شااود و 
و بر حسب ایان  مقدسه یعنی صخره بیت المقدا ارتفاع یابدندای ظهور ثانی از اراضی 

بشارات ولادت ایان دو ظهاور اعرام در ایاران وقاوع یافات و نادای نقطاه اولای عاز اسامه 
الاعلی از مکه معرمه ارتفاع یافت و چون مقر جمال اقدا ابهی مدیناه مناوره عکاا شاد 

گشت و به  این معنی اشاارت اسات ندای ظهور ثانی از اراضی مقدسه مسموع اه  عالم 
کتاااش غیباات  کااه مجلساای علیااه الرحمااه در باااش علامااات از  در حاادیث ابااات باان تغلااب 

که قاال  یفا نازلی  یاجبرئ القاائم عیباای مان أول: أبوعبادالله روایت فرموده است 
 المقادا تیاب علای ورجالا الحرام الله تیب علی رجلا ضعی ثم، عهیبایف  یأب ریط صورة
کاه " تستعجلوه فلا الله أمر أتی"  الخلائق سمعهت طلق بصوت ینادی ثم کاس  یعنی اول 

کااه بااه صااورت مرغاای ساافید نااازل شااود و بااا بااا قااائم آن  بیعاات نمایااد جبرئیاا  باشااد 
حضاارت بیعاات نمایااد پااس یااک پااای خااود را باار بیاات الله الحاارام و پااای دیگاار را باار بیاات 

کناد  که هماه خلاق بشانوند نادا  کاه اتای امار الله فالا المقدا نهد و به صوت فصیح بلند 
کاه موقاع ارتفااع نادا ایان دو مقاام  تستعجلوه و این حادیث باه صاراحت دلالات مینمایاد 
گردد و ندای اسمانی در این دو بیت رفیع مسموع خلایق شود و جمیاع بشاارات  مقدا 

 1.و علامات تحقق و وقوع یابد

 سپاه خسف
کاه  های ظهور امام مهدی خسف بیداء است. مقصاود یکی از نشانه از خساف بیادا ایان اسات 

کشتن امام مهدی را دارد به سوی مکه حرکت می که قصد  کند و در سرزمین بیداء  سساه سفیانی 
گزار  رود. از پاره آسا در دل زمین فرو می به صورت معجزه شاود  هاای تااریخی اساتفاده می ای از 

گاردد و  گماان ایان که در مقاطع مختلفی تلا  شاده ایان نشاانه بار مصاادیقی تطبیاق  یاا حاداق  
که این نشانه بر مصادیقی خاص تطبیق می می  یابد. بنگرید: رفته است 

 2حبیش بن دلجه
کاه سااساهی از شاام باه سامت مدینااه  در مناابع اه  سانت از اباوهریره چناین روایاات شاده اسات 

کشاد ...چاون در منطقاه ای  شاود و پیکارکننادگان را می کاه وارد مدیناه می کناد تاا آن حرکت می
                                                        

 59-57.فرائد ص1
از سوی مروان بن حکم فرمانده سساه  رکاش معاویه بوده است او صفین در وی از فرماندهان سساه در عصر اموی است و در. 2

گرفت  .168 – 167، ص 2، جالْعلام  .شام در فتح مدینه بود و پس از فتح مدینه برای مروان بیعت مجدد 
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کاه پاایین اناد باالا را درک می لحلیفه از بیدا بالا رفتند در دل زمین فرو میا کنناد و  روند و نه آنان 
کااه بااالا هسااتند پااایین را درک می روایاات یاااد شااده ظاااهرا ناااظر بااه همااان روایااات  1کننااد نااه آنااان 

گرامی اسلام به صورت مکرر نق  شده اسات و اباوهریره آن  که از زبان رسول  را از خسف بیداست 
کرده است ابن شبه پس از نق  این روایت از ابومهزم چناین روایات می کاه  زبان خود روایت  کناد 

گفتایم ایان هماان ساساه خساف اسات اماا  که سساه حبیش بن دلجه به ساوی ماا آماد ماا  هنگامی 
کر نیز باه چشام می 2چنین نبود کلام ابن عسا گزار  یاد شده در  خاورد. او از ابویزیاد مادنی  نریر 

کاه در    مینق گفتایم ایان هماان ساساهی اسات  کارد  که وقتی سساه حبیش بن دلجه حرکات  کند 
 3رود. بیدا در دل زمین فرو می

 سپاه شام 

گزار  گاارید ای هاز پاار کااه در دوران حکوماات عباادالله باان زب ماای برداشاات نیچنااهااا  از   ریااشااود 
کساند  هکرد می تصور یبرخ که به خانه خدا پناهنده یاو همان  کاه باه  می است  شود و سساه شام 

کرده همان سساه خساف اسات  امبریاباه ساند خاود از پ یشاابوریمسالم ن .قصد جنر با او حرکت 
 کند: می تیروا نیخدا چن

که ناه حاام می کعبه پناه یعنیخانه  نیبه ا یگروه یزود به دارناد و ناه سالاح و  یاورند 
گساآ یباه ساو یهستند پس سساه ینه تعداد قاب  توجه کاه آن  این شاود تاا مای  یناان 

 4.رود می فرو نیرسد و در دل زم می داءیسساه به ب

 مان نقا  یرا برا تیروا نیکه عبدالله بن صفوان ا یروز دیگو می تیارو نیا انیاز راو وسفی
گفات باه خادا ساوگند ا مکه در حرکت بود یکرد سساه شام به سو می ساساه آن  ساساه نیاو عبادالله 
گزار   5.ستین که عبدالله بن  نیبر ا یزمان برخآن  که در دیآ یبرم نیچن شده ادیاز  باور بودند 
کس ریزب کعباه پنااه اورده و ساساه شاام ن یهمان  کاه باه خاناه  و  هماان ساساه خساف اسات زیااسات 

 عبدالله بن صفوان در صدد نفی چنین باوری بوده است.
کرده است.  6مشابه این ماجرا را ابن ماجه نیز روایت 

                                                        
 .280ص 1ج ابن شبة.تاریخ المدینه، 1
 .همان2
 .90، ص 12، جنة دمشق یخ مدیتار. 3
کاانوا ببیهم جایبعث إلیست لهم منعة ولا عدد ولا عدة یبة قوم لعنی الکعیت یعوا بهذا البیس. 4 داء مان الْرح یاش حتای إاا 

 167ص8خسف بهم صحیح مسلم ج
 همان .5
 1351 - 1350ص - 2ج - ینید القزویزیمحمد بن  -ابن ماجة  سنن. 6
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 ققیام اهل مشر

که به حسب برخی روایات پیش از ظهاور اتفااق گروهای از اها   مای یکی از حوادثی  افتاد قیاام 
گااروه انگیزه .مشاارق اساات حقاای دارنااد و قیامشااان قاارین پیااروزی خواهااد بااود از امااام هااای  ایاان 

 در این باره چنین روایت شده است:  باقر

کردهیب گوئی می که قومی در مشرق خروج  شاان داده یاناد ولای باه ا اند و خواستار حق   نم 
نناد یب ن ماییشود، پس چاون چنا شوند و به آنان داده نمی میآن  شود، باز خواستار نمی
گااردن خااویشمشاا کااارزار ماای ش مااییرها  خااود را باار  آن ااه  شااوند( پااس افکننااد )آماااده 
ام یانکاه قیکنناد تاا ا خاوددار  مایآن  رفتنیشان از پاذیشان بدهند ولی ایطلبند به ا می
کشتگانشان شهآن  وند ینما کسی باز ندهند مگر به صاحب شما،  گار یدند، بدانیرا به  د ا

1«.داشتم ن امر نگاه مییخود را برا  صاحب ا افتم حتما  ی را در میآن  من خود
 

کیست قضاوت که مقصود از اه  مشرق در این روایت  متفااوتی شاده و ایان های  در این باره 
 در اداماه باه برخای از ایان مصاادیق اشااره .ه شاده اساتروایات بر مصادیق متعددی تطبیاق داد

 شود: می
 سلسله صفویه

ایشان بر این عقیده  .انجام پذیرفته است اولین تطبیق این روایت از سوی علامه مجلسی
که روایت مورد نرر ناظر به سلسله صفویه است وی در این باره چنین  نویسد: می بودند 

کساار فقیار گویاد چناین بعاد اماا  الائماة ماع الله حشارهما اا تقای محماد بان بااقر محماد خا
 بیات اها  ائماه کاه رساید قاصار نرر به حدیث دو، احادیث جمع اثنای در ... ا الابرار
اه سلطنت این اتصال به و اند داده ) دولت صفویه(خبر هعلی   دولت این ظهور به  باه بهی 

 اند... فرموده بشارت ار شیعیان ا اجمعین علیهم الله صلوات ا محمد آل قائم دولت

 در اسات محادثین اعااظم از کاه نعمانی ابراهیم بن محمد مقدار عالی شیخ: اول حدیث
 محمد همام امام حضرت که است کرده روایت کابلی ابوخالد از معتبر بسند غیبت کتاش
ی: فرمودند ا علیه الله صلوات ا المرسلین و الانبیاء علوم باقر علی بن  اخرجاو قاد بقوم ک ن 

 جاناب از کاه اسات ظااهر بصایرت صااحبان بر که گوید مترجم...،الحق یطلبون بالشرق
 پادشاااهی و کاارد دعااوت حااق باادین را مااردم و نمااود طلااب را حااق دیاان کااه کساای مشاارق
ااه سلسااله غیاار بااه، یافاات ه علی  ااد ااا صاافوی   شااریف حیااث ایاان در و. نبااود ااا ملکهاام الله خل 

                                                        
ی. 1  علاای ساایوفهم وضااعوا الااک رأوا فااااا، فلایعطونااه یطلبااون ثاام  ، فلایعطونااه، الحااق یطلبااون بالشاارق خرجااوا قااد بقااوم کاا ن 

 282کتاش الغیبه ص.شهداء قتلاهم صاحبکم الی الا   لایدفعونها و قوموا حتی، فلایقبلونه س لوا ما فیعطون، عواتقهم
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  عاقااا  بااار کاااه هاسااات بشاااارت تواماااان را دولااات ایااان واعاااوان انصاااار خصوصاااا شااایعیان
 1.نیست پوشیده

 نهضت مشروطه
گفتااه برشاامرده شااده نهضاات مشااروطه اساات ناااظم  کااه باارای روایاات پاایش  دومااین مصااداقی 

کرمانی از نویسندگان دوره مشروطه در این باره چنین نوشته است:   الاسلام 
 در چاه اسات، ایاران شادن مشاروطه الامر صااحب حضارت ظهاور باه قریاب علائم از یکی
آن  گارفتن کیفیات هام و اناد فرموده بیاان اشااره و کنایه طریق به را مشروطه لوازم اخبار
 را مشاروطه شااه محمادعلی کاه 1326 سال در چه شده، واقع علامت این بالجمله... را
 و برآمدناد حاق ادداساتر مقاام در ماردم مادتی از پاس بسات مجلاس باه تاوپ و داشات بر

 و آاربایجاااان از و شااادند پناهناااده عثماااانی سااافارتخانه هبااا ماااردم نماینااادگان از بعضااای
 مطالبااه مقااام در باااز چناادی از پااس. ندادناادهااا  آن بااه کردنااد مطالبااه نیااز دیگاار جاهااای
کثر آنکه تا ندادندها  آن به باز. برآمدند  و رشات و اصافهان و تبریاز در. کردناد بلوا بلدان ا
 کاه را حاق مطالباه انداختاه دو  بار را خاود اسلحه کس هر. کردند آغاز مخالفت قزوین

 لایکن و داد ساوم دفعه در را مشروطیت دستخط شاه محمدعلی. کردند بود مشروطیت
 روا ساافارتخانه بااه و برخاساات جااایش از شاااه محماادعلی آنکااه تااا نکاارد قبااول ملاات

 لوازم اما. نشستندها  آن بجای فاتحین و داده استعفا ایران سلطنت از گردیده متحصن
 2. تعالی شاءالله ان آمد خواهد ظهور علائم طی در مشروطه بر مترتبه

 انقلاب اسلامی ایران

کرده است  کورانی تفسیری متفاوت از این روایت ارائه  کاه روایات  .استاد  او بر ایان بااور اسات 
کاه باه رهباری اماام خمینای در ساال  باه پیاروزی 57مورد نرر ناظر به انقلاش اسلامی ایران است 

 ن باره چنین نوشته است:وی در ای .رسید
توان به جنبش آنان در انقلاش مشروطه در هشاتاد  می ایرانیان را ای هاین حرکت زنجیر

کااه عااد سااال از فقهااا باار  ای هقباا  تفساایر و تاویاا  نمااود زیاارا مااردم خواسااتار ایاان بودنااد 
کشااوری نرااارت داشااته باشااند و کااه منطبااق بااا دسااتورات اساالام نیساات آن ااه  قااوانین 

کم در ظاهر .نق  نمایند مایلادی پاذیرفت اماا در 1906را در قانون اساسی آن  نرام حا
کاشااانی و مصاادق در سااال یااک بااار 1951واقاع نسذیرفتااه بااود سااسس در نهضاات ایاات الله 

کاه آمریکااا  دیگار خواسااتار ایان معناای شادند بااه آناان اعتنااایی نشاد و در ایاان مرحلاه بااود 
                                                        

 158.مهدیان دروغین ص1
 .همان ص2
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که کارده باود دیگرباار باه ها  روزآن  موفق شد با شکست انقلاش مردم شاه را  از ایران فارار 
ایران بازگرداند مردم با مشاهده این وضع سلاح برگرفته و در نهضت امام خمینی آمااده 

کردند در این مقطع نیز  .ایثارگری شده و با تراهرات میلیونی در مقاب  دشمن مقاومت 
گونهای  شاه و اربابانش سعی در برآوردن خواسته گفته آنان داشتند بدین  که به آنان  ه 

که قانون اساسی  مبنی بر نراارت شاش نفار از فقهاای اسالام بار 1906شد اجرای موادی 
کشور عنوان نموده خواهند پاذیرفت ...اماا اماام خمینای و تاوده میلیاونی ماردم  قوانین 
نسذیرفته و با ادامه نهضت مقدا اسلامی به پیروزی بر استکبار جهانی دست یافتناد و 

کااه آنااان از نرااام اساالامی  کم نمودنااد...اما تفساایر بهتاار ایاان اساات  کشااور خااود حااا را در 
که ابرقادرت کاه در شائون زنادگی مای هساتند حاق را مطالباهها  دشمنانشان  هاا  آن کنناد 

دخالات ننمااوده و دسات از ایاان مااردم بردارناد و بگذارنااد قاوانین روح بخااش اساالام را در 
کنند و مستق  شوند اما به آنان آنهاا را مجباور کاه  این شود تا نمی اعتنا کشورشان پیاده 

کشمکش و نبردها نیاز باه  که مسلمانان در این  به برگرفتن سلاح در جنر با آنان نماید 
خواهناد خواساته اولیاه آناان را  مای دشمنانشاان باا مشااهده ایان وضاع رسند می پیروزی

کم سازند و دسات باه صادور که  این بدهند مشروط به انقالاش نزنناد در ایران اسلام را حا
گشته و ایرانیان زیار باار ایان معنای  روناد پاس از نمای اما دیگر دیر شده و شرایط دگرگون 

کننااد و ایاان انقاالاش بااه معنااای رد کااه  این انقاالاش جدیااد مااردم بوجااود آمااد تاااآن  قیااام 
کمیات آن ه  نمودن کیاد بار حا کاه باه عناوان امتیااز باه آنهاا داده بودناد و هم ناین تا را 

شود ... وبعد از این وقاایع ظهاور  می به مراتب وسیع تر از ایران تلقی ای همعاسلام در جا
  1دهد ... می حضرت مهدی ر 

 بیت مردی از اهلقیام 
کااه پاایش از ظهااور مااردی نیکااو ساایرت از  در حاادیثی از امااام باااقر چنااین روایاات شااده اساات 

کتااش  ای هساخبیت به حکومت خواهد رسید روایت یاد شده را سید بن طاووا از ن اه  کهان از 
کتابخانه حرم مطهر امام موسی بان جعفار که در  کارده اسات ملاحم بطائنی  ماتن  .باوده نقا  

 روایت یاد شده بدین قرار است:
 را نیزم که است نیا از تر بلندمرتبه و تر مکرم و تر بزر  خداوند: فرمودند صادق امام
 کاه دیاده اطالاع مااه با ز یاچ! مگارد قربانات: گفات ریبصا اباو، بگاذارد عادل امام بدون
 کااهیار باار عباااا بناای کااه مااادام! محمااد ابااو ا : فرمااود، باشااد مااا خاااطر آرامااش موجااب
 .ندارند راحتی و فر  محمد امت، اند زده هیتک سلطنت

                                                        
 250عصر ظهور ص1
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 امات بارا  و ماسات دودماان از که را مرد  خداوند، دیگرد منقرح آنها دولت که وقتی
 در و کناد رفتاار تیباه هادا و دهاد تقاو  دساتور اتا گرداناد ظااهر، داشته نگاه محمد
 آنگااه.شناسامیم پادر  و خاود به اسم را او من قسم بخدا. ردینگ رشوه حکمش صدور
 قااائم او. آماد خواهااد ماا بساو  اهسااتیس خاال دو دارا  و دارد قاو  گردناای کاه مارد 
آن  فاجران که چنان کند یم داد و عدل از پر را نیزم او، است الهی امانت حافخ و عادل

 1.باشند کرده ستم و ظلم از پر را

کااه مقصااود از مااردی از اهاا  گفتااه شااده  بیاات در ایاان باااره  کااه در ایاان روایاات از او سااخن 
گرفته و برایهای  کیست اظهار نرر مصادیق متعددی برشامرده شاده اسات آن  متفاوتی صورت 

 که عبارتند از:
 سید بن طاوس

که روایت یاد شده نااظر باه ایشاان اسات  عالم جلی  القدر سید بن طاوا بر این عقیده است 
 نویسد: می وی در این باره چنین

که ملک بنی الباا منقرح شد و من نیافتم و نشنیدم نام مردی از اه آن از بیات را  جا 
کند و در حکمش رشوه نگیارد چناان آن  که به پرهیزگاری دستور دهد و به هدایت رفتار 

کاه ایان که خداوند بر ما در ظاه گمانم بدین سو رفت یا دریاافتم  ر و باطن تفض  نموده 
گار مان هماان ماردی  گفاتم خادایا ا روایت به ما اشاره دارد و انعاامی اسات بارای ماا پاس 

که در این روایت از او سخن رفته مرا از روزه امروز  چناان آن  ربیع الاول بازمادار13هستم 
کااه مااانع امااوری کااه ارادهشااو ماای کااه عااادت تااو و رحماات توساات    نااداری و اجااازهآن  ی 

 روز را یااااافتم در آن  دهاااای پااااس اان و اماااار خداونااااد بااااه روزه ماااای خااااواهی ماااای راآن ااااه 
گر مان هماانم مارا از نمااز  گفتم خدایا ا گرفتم و باز  که روز اشکار شده بود پس روزه  حالی 

کاار نیاز مناع نشادم بلکاهآن  شکر و دعاهای م و را امار شاده یاافتآن  بااز مادار پاس از ایان 
که خداوند با رحمتش کهن از زبان امام صاادق نام امید دارم  کتب   مرا به شرافت در 

 2باشد. آورده

                                                        
کاارم أجاا  الله: قااال: قااال عباادالله یأباا عاان، ریبصاا یأباا. 1  : لااه قلاات: قااال، عااادل امااام باالا الْرح تااركی أن ماان وأعراام وأ

  فاالان یبناا لولااد دام مااا اباادا فرجااا محمااد أمااة ر یاا سیلاا محمااد أبااا ایاا: قااال، هیااإل حیاسااتر بمااا یفاا خبرن فااداك جعلات
  بالهاد  عما یو باالتقی ریشای، تیاالب أها  مناا رجالا محماد لاماة الله أتااح ملکهام انقارح فاإاا، ملکهام نقارحی حتای ملك
  القااائم، نیوالشااامت الخااال او القصاارة خیالغلاا نااای تی ثاام، هیااأب واساام باساامه عرفااه لا یاناا والله ،الرشاای حکمااه یفاا  خااذی ولا

اقبااال الاعمااال . ثیالحااد تمااام اکاار ثاام - وظلمااا جااورا الفجااار ملأهااا کمااا وعاادلا قسااطا ملأهااای اسااتودع لمااا الحااافخ العااادل
 117ص3ج

 118 - 116ص ، 3ج ، الْعمال قبالا 2
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 سلطان سلیمان
 بنگرید:اند  هبرخی دیگر از نویسندگان مصداق روایت یاد شده را سلطان سلیمان دانست

کااه ایاان روایاات ماننااد پاار کاالام برخاای چنااین یاافتم  ر بااه دیگاار از روایااات ناااظ ای همان در 
گرچه میان انقراح مورد نرر)انقراح بنی فلان( و قیام سالطان  سلطان سلیمان است 

  1.سلیمان دویست و یا سیصد سال فاصله است
 امام خمینی

کورانی احتمال داده مقصود از شخصیت یاد شده امام خمینی  نویسد: می باشد وی استاد 
   2ت.اس امام خمینی احتمالا  سید یاد شده در این روایت 

ج منصور   خرو
کااه پاایش از ظهااور ر  در  .اساات منصااور نااام بااه مااردی دهااد خاار وج ماای یکاای از رخاادادهایی 

گرامی اسلام  : چنین روایت شده است حدیثی از پیامبر 
گفته که به او حارث بن حراث  کند پیشااپیش او  می شود از ماوراء النهر خروج می مردی 
گفتاه کاه باه او منصااور   زمیناه سااازی و باارای خانادان پیاامبرشاود ا مای ماردی اسات 

که قریش پیاامبر خادا را مسااعدت  می کند یا انها را تقویت و مساعدت می نماید ان نان 
 3 نمودند.

 مایلادی، بار ماردی چ نای تطبیاق داده شاد شارد مااجرا باه ایان  17روایت یاد شاده ،در قارن 
 قرار است:

ا از اهاالی چ ان حرکتای را بار میلادی ماردی باا ناام منصاور اوشایرم 1785در حوالی سال
کاترین دوم آضد روسیه  کرد و در سال یاد شده توانست شکست سختی بر نیروهای  غاز 

کند در سال   .در زندان درگذشت 1794دستگیر و در سال  1791وارد 
که عالاوه بار چ ان در 1785مارا 4و 1785فوریه 13و12وقوع چند زلزله قوی یکی در 

در جلااب توجااه اهااالی داغسااتان و چ اان و افاازایش  همااه قفقاااز شاامالی احساااا شااده
طرفااداران شاایخ منصااور تاثیرزیااادی داشاات و از نراار افکااار عمااومی مویااد ادعااای شاایخ 

خااود های  از ایاان رو فرماناادهان روساایه در بیانیااه. بااودآخرالزمااان  منصااور در فرارساایدن
                                                        

 . 400ص پاورقی ، 1ج، الرجال علم یف المقال سماء. 1
 209ص ، الرهور عصر. 2
کماا . 3 یخر  رج  من ماوراءالنهر یقال له الحارث بن حراث علی مقدمتاه رجا  یقاال لاه منصاور یاوطن او یمکان لال محماد 

 311ص2سنن ابو داود جمکنت قریش لرسول الله 
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واندناد باه خ می دانستند و شیخ منصور را پیامبر دروغین می را اخرین پیامبر محمد
کاسته شود که از طرفداران او   .این امید 
که نامش منصور باود در : گوید می محمد بن عبدالوهاش مکناسی درباره او این شخص 

کرده و متعلق به قریه جاجاان )چ ان( در داغساتان باوده اسات جاایی  1200سال ظهور 
گویند و نزدیک بحر خزر است شاماری از آنجا  که به اهای ماردم دراطارا  لازکی )لزگی( 

کاه او آن  او هستند و تصور وی بر که خود منترردیگری است مردم بار ایان باورناد  است 
کااه در  کااه هموساات  مقدمااه المهاادی المنتراار فاای اخاار الزمااان اساات و باار ایاان اعتقادنااد 

گزار  از جمله به روایتی از امام علی توجاه  حدیث وعده داده شده است ... در این 
که    من ماوراءالنهر یقال له الحارث بن حراث علی مقدمته رج  یخر  رج»شده است 

کما مکنت قریش لرسول الله...   1یقال له منصور یوطن او یمکن لال محمد 

که محتم  است منصور در روایت ماورد نرار هماان یماانی باشاد چارا  این نکته افزودنی است 
که بحث دربارهکه از یمانی هم در برخی از روایات با عنوان منصور ومنصور یم  انی یاد شده است 

گرفتآن    2.را باید در جای خود پی 

کننده از خراسان ج   خرو
گاویی دهد  از آن ه در اینده ر  میدر روایت مفصلی امیر مومنان ع حوادث متعددی  را پیش 

بااا خااروج مااردی از خراسااان اساات علامااه مجلساای روایاات یاااد شااده را باار آن  کااه شااروعانااد  هفرمود
کرده و رخدادهای پی ازهلاکوخان ت را مزبوط به حکومت صفویه دانسته است حدیث آن  طبیق 

 مورد نرر و سخنان علامه مجلسی بدین قرار است :
 اماااام و امیرالماااؤمنین حضااارت روزیفرمایناااد:  ماای محماااد بااان جعفااار اماااام حضاارت
 ظهاور باه حضارتآن  از بعاد کاه وقاایعی از دادناد مای خبار طالب ابی بن علی المتقین

 علاای باان حسااین سیدالشااهداء حضاارت پااس محمااد آل قااائم شاادن ظاااهر تااا یاادآ
 پااک ظالماان از را زماین تعاالی و سابحانه حاق وقات چاه! الماؤمنین امیار یاا که فرمودند
 پاک کافران لوث از را زمین تعالی خدای که فرمود امیرالمؤمنین حضرت ؟کرد خواهد
 وامیاه  بنی پادشااهانآن  از بعاد. شاود ریختاه زماین باه بسایار حرام خون تا کرد نخواهد

. اسات کارده اختصار راوی که طولانی حدیث در. فرمودند بیان تفصی  به را عباا بنی
 و کوفااه زمااین باار شااود غالااب و خراسااان از پادشاااهی کنااد خااروج، هرگاااه: کااه فرمااود پااس
 ادشااهیپ ماا از کناد خروج و، است بصره حوالی در که کاوان بنی جزیره از بگذرد و ملتان

                                                        
 221مهدیان دروغین ص1 .

 73های حتمی ظهور ص .تاملی در نشانه2
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 اا دیلام و اا است استراباد حوالی در که ا ابر اه  نمایند یاری و کنند اجابت را او و گیلان در
 متفارق و، ترکاان هاای پرچم مان فرزند برای از شود ظاهر و ا استآن  حوالی و قزوین که

 در، دهاد رو ایشاان عرایم هاای فن و جنگها و شریفهای  مکان در و عالم اطرا  شوند
 بیاان طاولانی حکایات پس ا. پادشاهان پادشاه برخیزد و بصره در کننده نرج که وقتی

 شااود کاارده تهیااه گاااهآن  کااه: فرمودنااد پااس، اساات انداختااه میااان از راوی کااه فرمودنااد
 دیگاری هنگاامآن  در، را خاود فرزناد قاوچ بکشاد و، هاا صاف برکشیده لشکر هزار چندین
 و شار  راسات او. نبرناد مکاانش به پی یا ندانند را قدر  مردم که امامی، شود پادشاه
 او مثا . کارد تاوان نمیآن  وصاف. حساین ای تسات فرزنادان از او و عالمیاان بر فضیلت

 جان بار و، انادک جماعتی با معرمه کعبه رکن دو میان در شود ظاهر؟ رسد می بهم کجا
 حاال اخوشا. برانادازد زماین از را ظالماان و کافران یعنی، دون مردم و گردد غالب انس و

 1 .گردد حاضر خدمتش در و برسد او دولت روزگار به و دریابد را او زمان که کسی

 :نویسد علامه مجلسی بعد ار نق  این روایت می
 و چنگیزخااان مثاا  ترکااان اماارای بااه اساات اشاااره خراسااان کننااده خااروج کااه اساات ظااهر

 شااه مکاان رضاوان پنااه دیان شااه باه اسات اشااره گایلان در کنناده خاروج و، هلاکوخان
 فرزناد را او و ماسات از کاه فرماود حضرت لهذا ا الطاهرین الائمه مع الله حشره ا اسماعی 

 . کرد یاد

اااه سلساااله هماااین ،مقااادار عاااالی نساااب ایااان باااه روزگاااار خساااروان میاااان از و  و ممتااااز علی 
 از دیگااری بااا اساات آشاایان خلااد خساارو همااان مااراد بااا پادشاااهان پادشاااه و ساارافرازند
 خصاوص باه، انداختاه را حادیث از بسایاری راوی چاون و. او کرام اولاد و معرا سلاطین
 .کرد توان نمی حکم

 تباار عاالی شاهزاده شهادت به است اشاره حقیر این گمان به را خود فرزند قوچ کشتن و
 بااه اساات اشاااره نمایااد خااون طلااب کااه دیگاار پادشاااه و ااا مضااجعه الله نااور ااا میاارزا صاافی

 . علیه الله افاح ا صفی شاه نآشیا علیین سلطان سلطنت

                                                        
: نیالحس فقال، القائم امیق إلی بعده تکون اءیأش عن حدث نیالمؤمن ریأم أن" : محمد بن جعفر الله عبد یأب نع. 1

 سفكی حتی نیالرالم من الْرح الله طهری لا: نیرالمؤمنیأم فقال، نیالرالم من الْرح الله طهری متی، نیالمؤمن ریأم ای
 أرح علای وغلاب بخراساان القاائم قاام إاا: قاال ثام، -  یاطو ثیحاد یفا بااالع یوبن ةیأم یبن أمر اکر ثم - الحرام الدم

 متفرقات الترك اتیرا یلولد ظهرت لمانیوالد البر وأجابته، لانیبج قائم منا وقام، کاوان یبن رةیجز وجاز والملتان کوفان
: قال ثم، لةیطو ةیحکا فحکی. ربمص ا مرة ریأم وقام البصرة خربت إاا وهنات هنات نیب وکانوا والجنبات الْقطار یف
 القاائم قاومی ثام، الکافر هلكیو، الثائر ثوریو، الخر قومی هناك، الخرو  الکبش وقت ، الصفو  وصفت، الْلو  جهزت إاا

، نییبال نیسیدر یف نیالرکن نیب رهری، مثله ابن لا نیحس ای ولدك من وهو، والفض  الشر  له، المجهول وا مام، الم مول
 .236ص52بحار الانوار،ج " امهیأ وشهد، أوانه ولحق، زمانه أدرك لمن طوبی ن،یدم أرح یف تركی ولا، نیالثقل لیع رهری
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 تعجیاا  باه بشاارت اماا، اسات افتااده وقاایع از بعضای اناد کرده اختصاار را حادیث چاون و
 باه پارور دیان دولات ایان اتصاال و اا السالام و  الصالاة علیه ا الزمان صاحب حضرت ظهور
 1.است ظاهر حدیث آخر از البشر امام حق دولت

 ذربایجانآتش آ
که براییکی دیگر از حوادث پ کاه در آن  یش از ظهور  ادعای مصداق شده اسات اتشای اسات 

ویخته شادن محماد علای بااش آبه دار  را برآن  شود و نویسندگان بهایی می ااربایجان برافروخته
 بنگرید:اند  هتطبیق داد

کاه از حضارت بااقر کاه مای روایات کذلک در غیبت بحار الانوار نرر نماییاد  آن  فرمایاد 
کاان الاك فکوناوا أحالاا ، قاوم لهاا شائیجان لا یبد لنار من أاربحضرت فرمود: لا  وإاا 

أنرار  یوالله لکا ن، ه ولاو حباوایافاإاا تحارك متحرکناا فاساعوا إل، وألبدوا ما ألبادنا، وتکمیب
کتااش جدیبااین الارکن والمقاام یه بیإل د یعنای ناچاار یعلای العارش شاد، دیاع النااا علای 

که ما را در ااربایجان حادث که هیچ چیاز باا ای هاست  پایاداری و اساتقامت آن  پیش اید 
کن باشایم شاما  نکند پس چون این حادثه وقوع یابد ملازم بیت خاود باشاید و تاا ماا ساا

حرکات ایاد بشاتابید باه ساوی او  هنیز سکون اختیار نمایید پس چاون محارک حقیقای با
کانااه کاه بااا مااردم  بیاانم او را باین الاارکن و المقااام مای گرچاه بااا ساینه باشااد قساام باه خاادا 

که بر عرش دشوار است و شدید و این حادیث شاریف  می مبایعت کتابی جدید  فرماید به 
کااه آن  مشااعر اساات باار حادثااه شااهادت نقطااه اولاای عااز اساامه الاعلاای و فااتن مرلمااه ایااام 

که قلوبشان باه ناور هادایت  نفسی در امر الله پایداری و استقامت ننمود جز نفوا قلیله 
کن و صاابر بودنااد تااالهیاه مهتادی و مناور  ناادای کاه  آن بااود و ایان وجاودات مقدسااه ساا

الهاای از مدینااه منااوره عکااا ارتفاااع یافاات و محاارک قلااوش و منااور افئااده و صاادور طهااور 
 2.فرمود

 مرگ عبدالله
چناین  ظهور مر  عبدالله است در این باره ابوبصیر از امام صادقهای  یکی دیگر از نشانه

 کند: می روایت
کس مر  عب کناد مان هام آمادن قاائم را بارا  او ضامانت  د اللههر  را برا  من ضامانت 

کسی اجتمااع یکنم. بعد از آنکه عبد الله مرد د یم ه با ن اماریاکنناد و ا ینماگر مردم بر سر 
رود  ین مایهاا از با سلطنت ساالآن  گردد و بعد از یصاحب شما منتهی مه خواست خدا ب

                                                        
 158.مهدیان دروغین ص1
 338-337.همان ص2
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کاردم: آ   ماییهاا و روزهاا تباد و به سالطنت مااه کشاد؟ یزماان طاول مآن  ایاشاود عارح 
 1 فرمود: نه!

که در ادامه  ید:آ می برای این روایت نیز چند مصداق برشمرده شده است 
کم بنی عباس  عبدالله اخرین حا

کااه مقصااود از  رضاای الاادین علاای باان یوسااف مطهاار حلاای باارادر علامااه حلاای باار ایاان باااور بااوده 
کم بنای العباااا اساات وی نیااز مصااداق معااین ها  دیگاار از نشاانه ای هبارای پااار عبادالله اخاارین حااا

 سخنان او بدین قرار است: .کرده است
کوفاه،  بسیاری از نشانه های ظهور اتفاق افتاده است، مانند ویران شادن دیاوار مساجد 

کشته شدن پادشاه مصر به دست مصریان، و انقراح حکومات بنی عبااا باه دسات  و 
کاه بار کاه حکومهاا  آن مردی  شاورد، و مار  عبادالله آخارین  تشاان آغااز شاد میاز جاایی 
کاه  پادشاه بنی کار   عباا، و خاراش شادن شاامات، و بناا شادن پلای در بغاداد از ناحیاۀ 

کوتاهی اتفاق افتاد، و شکافته شدن فرات و ان شاءالله به زودی آش  همۀ اینها در مدت 
کوچه کوفه جاری خواهد شد. در   2های 

 ملک عبدالله پادشاه عربستان
گردیده ملک عبادلله پادشااه د که برای عبدالله مذکور در روایت یاد شده بیان  ومین مصداقی 

کااه بااا فضااای شاابکه کسااانی  در ارتباااط انااد بااه خااوبی ها  اجتماااعی و سااایتهای  عربسااتان اساات 
کاه ملاک عبادالله هماان عبادالله  می که پیش و همزمان با مر  ملاک عبادالله ایان مسااله  دانند 

گرفات و البتاه هناوز نیاز عادمذکور در روایت   ای هاست به صورت وسیعی مورد توجاه و تبلیار قارار 
 هستند. رامی در عربستان و تحقق قسمت اخیر فرمایش امام صادقآمنترر نا

گذشت نمونه کاما  تار  هایی از تعیین مصداق برای نشانه ان ه  که با تفحص  های ظهور بود 
کاه باای تاوان باه ماوارد بیشاتری از آن دسات یافات و می جاود ایان حجام وسایع از تعیاین مصاداق 

کارده اسات می اساا بودن بسیاری از آن گذر زمان اثباات  تواناد چاراغ راهای بارای آیناده ماا  ها را 
گام بارداریم و مفتاون جریان کاه همساو باا مناافع  باشد تا در این مسیر با احتیاط  هاای ماوج ساوار 

 کنند نشویم. تراشی می خود مصداق

                                                        
 تناه هذا الامریجتمع الناا بعده علی أحد ولم یإاا مات عبد الله لم : ثم قال. موت عبد الله أضمن له القائم یضمن لیمن . 1

 447بة ، صیالغ کلا: طول الك ؟ قالی: فقلت. امیر ملك الشهور والْیصین ویذهب ملك السنیو، دون صاحبکم إن شاء الله
 275ص ، 52ج ، الْنوار حارب. 2
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 منابع
 مؤسساة، قام ،(خ صادوقیشا) یقما هیابابو بان یعلا بان محماد، ن وتماام النعماةیکماال الاد _

 .  1363 ،یالاسلام النشر
 .ق 1401دارالفکر، روت،یب ،یبخار  یاسماع بن محمد یح البخاریصح  _
 تا یب دوم، چاپ روت،دارالمعرفة،یب ،(حجر ابن) یعسقلان یعل بن احمد یفتح البار _
 .تا یب صادر، ارد روت،یب حنب ، بن احمدمسند احمد  _
 ،یاسالام فرهنر و علوم پژوهشگاه قم، ،یصادق یمصطف ظهورهای  تحلی  تاریخی نشانه _

 .  1385 اول، چاپ
 .  1383م، دو چاپ ،یالقرب یاو قم، صدر، محمد تاریخ الغیبه الکبری _
عباادالعلیم البسااتوی مکااه المکتبااه  المهاادی المنتراار فاای ضااوء الاحادیااث و الاثااار الصااحیحه _

 1420چاپ اولالمکیه 
 1403الطبری طبری بیروت موسسه الاعلمی چاپ چهارم  خیتار  _
 1408بیروت دار احیاء التراث العربی چاپ اول  ریکث ابن - ةیوالنها ةیالبدا _
 بیروت دار الطلیعه  مجهول مؤلف - ةیالعباس الدولة أخبار  _
 1411بیروت دار الاضواءچاپ اول یالکوف أعثم بن أحمد - الفتوح کتاش  _
  .1328زرندی اشراق خاوری تهران لجنه ملی نشر اثار امری تلخیص تاریخ نبی   _
گفتمااان مهاادوی در برآماادن داعااشرسااول جعفریااان مقالااه :  _ سااایت  .مااوج جدیااد اسااتفاده از 

 .کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
 .ق 1405 حوزه، ادش قم،نشر ،(منرور ابن) یانصار یمصر مکرم بن دمحملسان العرش  _
 .تا یصعب،ب دار روت،یب ،یمسعود نیحس بن یعل،التنبیه و الاشرا  _
 .ق 1412 دوم، ،چاپ الرسالة مؤسسة روت،یب ،یراز فخر عمر بن محمد،المحصول  _
 چاپ ،یالعرب التراث اءیروت،داراحیب ،(خلدون ابن) یحضرم محمد بن تاریخ، عبدالرحمن  _

 .تا یب چهارم،

 1414دوم قم موسسه النشر الاسلامی چاپ یمغربال النعمان یالقاض - الْخبار شرد _
انتشاارات انصاار اماام یمانی  ادله جامع 1420ات صفدی بیروت دار احیاء التراث یبالوف یالواف  _

 مهدی

 1431چاپ اول  احمد الحسن انتشارات انصار الامام المهدی لجواش المنیرا _
 1431ل چاپ او احمد الحسن انتشارات انصار الامام المهدی المتشابهات _
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 م 1980بیروت دار العلم للملایین چاپ پنجم  ین الزرکلیدر الیخ -الْعلام  _
 1410قم دارلفکر ابن شبة ، تاریخ المدینه _
کر نة دمشق یخ مدیتار _  1415بیروت دارالفکر ابن عسا
 .تا یب روت،دارالفکر،یب ،یشابورین یریقش حجاج بن مسلمصحیح مسلم  _
 دار الفکر ینید القزویزیمحمد بن  -ابن ماجة  سنن _

 1422قم انوار الهدی چاپ اول یالنعمان میإبراه بن محمدکتاش الغیبه  _
   .1391رسول جعفریان تهران نشر علم  مهدیان دروغین _
 1414مکتب الاعمال الاسلامی چاپ اول  طاووا ابن دیالس - الْعمال قبالا _
ع چاپ اولقم موسس یالکلباس الهد  أبو - الرجال علم یف المقال سماء _  1419ه ولی عصر
 .ق1408اول چاپ ،قم مکتبه الاعلام الاسلامی،یکوران یعل رهورال عصر _
 1390نصرت الله ایتی قم اینده روشن چاپ دومحتمی ظهور های  تاملی در نشانه _
 .ق 1411 اول، ،چاپ ةیالاسلام المعار  مؤسسة قم، ،یطوس حسن بن محمدبة یالغ _
 1403بیروت موسسه الوفاء چاپ دوم یمجلس محمد باقر الْنوار بحار _




